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بگذارید نام و یاد اکتفا نکنید به این که عکس این شهدا را پخش کنید، یا عکس آنان را روی کاشی بیندازید، 
مسأله شهدا مسأله شخص نیست که بگوییم ما می خواهیم اشخاص  بشود.شهدا رنگ ثابت زندگی روزمرّه ما 

که این جریان عبارتست از اینکه کسانی در راه  ما می خواهیم یک جریان را تجلیل کنیمرا تجلیل کنیم، نه 
 خدا و در راه حق، آنقدر حاضر به اقدامند که حتّی وقتی پای جانشان به میان می آید، حرفی ندارند، جان را

 کف دست می گیرند و وسط میدان می روند.
  

 ایمقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه 

  

 هفت امتیاز شهید

 شود.با اولين قطره خونش گناهانش آمرزيده مى-1

 زدايند.اش مىشتابند و غبار از چهرهبهشتيان به استقبالش مى-2

 شود.لباس بهشتى بر تنش پوشيده مى-3

 وزد.انگيز و آرام بخش از هر سو به او مىنسيم دل -4

 بيند.منزلگاه معنوى خويش را مى -5

 خوانند.روانش  را به استراحت هر جا كه بخواهد فرا مى -6

 گردد.به مقام والاى قرب خداوند و ديدار حق نائل مى-7
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 چنان ابر نوبهار و ببارگريان شو  اى دل بسوز  بهر جوانان گل عذار

 رفتند دسته دسته بديدار كردگار شمشاد قامتان سلحشور نازنين

 ايمانشان زچهره ي نورانى آشكار اندر ميانشان شده پيران راستين

 جان گران زبهر خدا كرده خاكسار ديدند جمله مكتب سالار عاشقان

 شاهواربرناى و پير جمله چنان درّ  سيماى روشن همه تابان چو آفتاب

 اى به راه امام بزرگوارپوينده شهادت چنان حسينمشتاق خط سرخ 

 رو كرده سوى صحنه پيكار كارزار دل كنده اند ز شوق به يكباره از جهان

 مادر نزاده است چو آنها به روزگار جز ياوران سرور آزادگان حسين

 كردند روز خصم ستمگر چو شام تار رزمندگان مومن و مردان خط شكن

 گاهى بدشت حمله ور و گه زكوهسار از نو خطان تازه به تكليف جان به كف

 با عزم راسخى و قدمهاى استوار بر جيش بعثيان ستمگر بتاختند

 اندر مصاف كفر، فداكار و هوشيار بودند عاشقان شهادت زجان و دل

 گفتم صفات نيك شهيدان به اختصار گه از يمين حمله ور و گاهى از يسار

 از ارتشى و هم زبسيجى و پاسدار اند زهم موسم نبردسبقت گرفته

 راهى نبود از بر آنها بجز فرار پشت عدو زضربه ي آنها خميده شد

 افتاد نقش پاك شهيدى بهر كنار پرپر شدند اكثر آنها در آن ميان

 هاى حوريان شده هر سو در انتظارصف عازم به سوى خلد برين روح جملگى

 هر صحنه ي نبرد بشد دشت لاله زار رخ پاك نهادان قهرماناز خون س

 باشند براي دين و وطن فخر و افتخار دادند جان خويش كه پيش جهانيان

 اين جسم پاك او بگرفته كجا قرار؟! كس را خبر زحالت مفقود جنگ نيست

 در انتظار او همه با چشم اشكبار نه قبر دارد و نه نشانى چنين شهيد
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 نام نكويشان به جهان مانده يادگار اگر زخيل عزيزان جدا شدندآنها 

  

 اوصاف شهیدان

 خون خويش دشت لاله كارند ز شهيدان شير مرد كارزارند

 به راه دين و كشور جان سپارند اندو جان نثارعشق  همه سرمست

 خريداران شيرند و خدنگند شهيدان تشنه ي ميدان جنگند

 چرا كه زاده شير و پلنگند پذيرندشهادت را زجان و دل 

 دهند جان تا كه عزت آفرينند شهيدان حافظ قرآن و دينند

 تمامى مؤمن و نيكو سرشتند شهيدان جملگى اهل بهشتند

 زخون پاكشان لاله بكشتند به دست خود وصيت را نوشتند

 تمامى راهيان خطه ي نور شهيدان را به سر باشد بسى شور

 به نوشا ؛ نوش بر جام شهادت و  سعادت شهيدان در ره عشق

 زنيكو مردمان هر زمانند شهيدان بهترين عاشقانند

 موفق گشته در هر امتحانند روان هر سو پى جام شهادت

از غم برستند یبرسم عاشق شهيدان رخت از دنيا ببستند  

 پريدندبه اوج قله ي هستى  دبسان باز و شاهين پر كشيدن

 ز خوان ايزدى روزى خورانند جاودانندشهيدان زندگان 

 به پيش حضرت حق ميهمانند بگشتند غرق اندر ناز و نعمت

 تر از قندشهادت پيششان شيرين با سلحشوري دهند پندشهيدان 

 هاى هر زماننددرخشان چهره شهيدان جمله از نام آورانند

 تمامى بنده ي خوب خدايند شهيدان عارى از جرم و خطايند

 عزيز مردمان و اوصيايند شهيدان همنشين اوليايند

 زانبوه عدو خوفى ندارند شهيدان عاشقان بى قرارند
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 بدون شك ز خيل مقبلانند شهيدان جمله از دريا دلانند
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 کرهرود

  گنجينه ي زر بودخاك تو  كه كرهرود اى مكان شيرپرور

 همه صاحبدلان نيك اختر  مردان بزرگىز تو برخواست 

  طلبه پروريدى هر چه بهتر تو دارالعلم بودى هر زمانى

 ها بخود ديدى  مكررسعادت تو ده ها مجتهد را درس دادي

  به بحر علم شد هر يك شناور بكردى تربيت وعاظ نامى

 كه هر يك همچنان ماهى منور  بسياربود سادات  وت درون

 گرفتى هر يكى را سخت در بر  خيل مشايخ بديدى در خودت

  بوقت گفتن الله و اكبر بهر مسجد امامى مستقر بود

 درخشان چهره هايى همچو گوهر بهر كوى و محلت بود ساكن

  چو بودى در تو مردانى دلاور دژ مستحكمى گشتى به دوران

  بهشتى بود در دورت سراسر غنى بودى تو چون از باغ و صحرا

 نمايان بود آنجا نور داور كه به سادات است مشهورمحلى 

  نيك منظر  اهل آنجاكه باشند  محل ديگرت اربابيان است

  علاقمند ؛ اهل او به منبر محل ديگرت قلعه درازه

  درخت دين از او گرديده پر بر  بنام حاج ربيع ديگر محلت

  به امر دين همه اهلش مظفر  به دروازه محلى هست آباد

  بسى بودى در آنجا فرد سرور  ده و هوشه ترا ديگر محل است

  ز آيات عظام و دادگستر  بخفته در مزار تخت سادات

 زدند پر بسوى جاى ديگر مى چو پروازى شدند نوباوگانت

  ز دكتر يا مهندس يا كه افسر رسيدند غالبا بر جاه و منصب

 معمرز كارمندان و معمار  ز بازارى و صنعتكار عمده
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  شدى تو افتخارى بهر كشور موفق يك به يك در كار مثبت

 براى دين و رهبر يار و ياور درونت باز هست افراد مؤمن

  سر همجان و  بدادندبهر دين  ز ز تو رزمندگان برخاست بسيار

  برند از جان و دل فرمان رهبر ز بدو انقلاب تا حال حاضر

 حمله بودند چون غضنفربوقت  شهيدانت ز هر قشرى فراوان

 بيابى باز تو آن شوكت و فر اى زوداميد است آنكه در آينده

معبود ابر رزمندگان جيش  كنم ياد از شهيدان كرهرود  

  حسينى وار عازم سوى ميدان بديدند مكتب شاه شهيدان 

  به جيش حق همه الحاق گشتند به خط سرخ او مشتاق گشتند

 خريدند آبرو از بهر ايران جانبپوشيدند چشم خويش از 

 دل هر يك پر از شور حسينى  مطيع محض بر امر خمينى 

 كه تا سر را دهند در راه جانان  ببستند با خمينى عهد و پيمان

 شناور ها در خون بگرديدند همه دريا دلان نيك اختر

 هايى از شهامت تمامى اسوه چو كوهى جمله اندر استقامت

  خريدندبجان امر مطاعش مى شنيدندرهبر مىندايی چون ز 

 زدند بر مرگ خود جانانه لبخند نهادند همسر و فرزند دلبند

 ز دانشجوى و سرباز و ز افسر سپاهى و بسيجى و همافر

 از آنها پس گرفتند خاك ميهن  بدادند درس عبرت را به دشمن

   دريدندصف صداميان از هم  رمق از جان هر بعثى بريدند

 به قدرت پشت آنها را شكستند به هر جا راه دشمن را ببستند

  كه هر يك با دو صد بعثى برابر  بسى بى باك و چالاك و دلاور

 به هر سو بعثى دون شد گريزان  ز خوف آن يلان نيك پيمان

  بشد صدام دون پشتش خميده  آوران دوره ديدهاز آن نام



7 
 

 دل هر يك منورّ چو خورشيدى شدند سنگر نشينان مظفّر

 ها نمودند سخت كشتارز بعثى بجنگ تن به تن در حين پيكار

 اى گوش نميدادند آنها لحظه پوشهاى تانكهاى زرهبه غرّش

 براى جانفشانى خورده سوگند  هاى برومنديكايك خط شكن

 به پا برخاست زانها بانگ تكبير  يك همچنان شير به وقت حمله هر

 بوقت حمله با عشق و دو صد شور  نوري تمامى راهيان خطه 

 به هر حمله سرافراز و ظفرمند جوانان رشيد و آبرومند

 مدال برترى آورده در چنگ  حماسه آفرين در صحنه ي جنگ

 دل پاك همه شد كربلايی  سلحشوران و مردان خدايى

 اى بود از كرهرود همى رزمنده به هر جا لشگر دين اندر او بود

 به سينه تنگ هر يك را نفس بود  براى جمله دنيا چون قفس بود

 پس از آن سوى جنت پركشيدند ز خون خويش عزت آفريدند 

  ز ياران گوى سبقت را ربودند  ره صد ساله يك شب طى نمودند

 بماند نام آنان جاودانى بشستند دست خود گر از جوانى

 چنين فخرش بحق باشد سزاوار  ند گر فخر بسياركرهرودى ك

 باميد خداى حى سبحان برم من نام هر يك از شهيدان

 

  

 

 

 

 

 

 

 مجتبی حاج محمد ولی شهید
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 فرزند: حاج غلامرضا

 1335/11/2تاریخ تولد: 

 در حوالی اصفهان، با اصابت گلوله – 1357/10/8تاریخ و محل شهادت: 

 «باد یادش جاوید و راهش پر رهرو» 

 سرباز شهید مجتبى حاج محمدولى

 كه بودى او بسى محبوب و آرام  در اين صفحه برم از مجتبى نام

 خوش اخلاق و امين و راستين بود جوانى مخلص و پابند دين بود

 ولى بود جانبشهرت حاج محمد  ز افراد نجيب و محترم بود

 جانبازدر ارتش بود او سرباز  به بدو انقلاب آن گوهر ناز

 به خوى رهبرش او آشنا بود  ولى گوشش به امر مقتدا بود

 دگر خدمت بخود جايز نديدى  پيام رهبرى را چون شنيدى

 براى اين سفر گرديد عازم فرار از پادگان ديدى چو لازم

 نشد ديگر پذيرا آن مكان را  بكردى ترك ، او هم پادگان را

 اندر چنگ عدوانبيفتادند  اصفهان رسيدى با رفيقان به

 به رگبار بست آنها را تمامى  حكومت بود در دست نظامى

 بزد پر روح او بر سوى رضوان  شد او هم كشته اندر راه يزدان

 كه دادى جان خود در راه معبود نخستين فرد شد او  از كرهرود

 

  

 

 

 

 

 

 غلامرضا فریدی شهید
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 نام پدر: میرزا

 1338تاریخ تولد: 

  1359شهادت:  تاریخ و محل 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد»

 شهید غلامرضا فریدى 

 جوانى مؤمن و پاك و مسلمان بودى اهل ايمانكه غلامرضا 

 فقط در خانه او تنها پسر بود   فريدى شهرت آن خوش سير بود

 محب واقعى او بر على بود دلش آكنده از نور جلى بود

 شهري بكرد آشوب در هر نقطه  زمانی كه منافق در غرب كشور

 بشد اوضاع هر جا سخت درهم  نمود ايجاد ناامنى فراهم

 سپاهى و بسيجى و ز سرباز  آغاز شدنيرو  وقت رفتنچو 

 بشد عازم به آن سو آن دلاور دائى را شنيدى چون ز رهبر

 زدي ضربه بسى بر قوم بد كين  بجنگيدى ز جان با دشمن دين

 نمود او عرصه را تنگ به دشمن مى صحنه ي جنگچو شيرى بود اندر 

 بكرد آهنگ رفتن سوى معبود به شهريور مه پنجاه و نه بود

 بخون پاك خود گرديد غلتان به كردستان ز ضرب تير عدوان

 رفتن رضوان بزد پر به قصد شهيدى شد به راه دين و كشور

  

 

 

 

 

 

 

 سید علاء میری شهید
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 نام پدر: سید باقر

 1342تولد: تاریخ 

 مریوان  - 13/8/1360تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید سید علاء میرى

 از فهم و ادراك كه سرشار بود او علاء آن نوجوان مؤمن و پاك

 نكو عبدى بدرگاه خدا بود ز سادات جليل و با صفا بود

 بودى ز هر خوى بدى او دور به ميرى او همى مشهور بودى

 گرفتاربه رهبر از دل و جان شد  به دل شور حسينى داشت بسيار

 بدل او آرزوى اين سفر داشت   هواى رفتن جبهه بسر داشت

 دلتنگى دگر گرديد آزاد  ز به جبهه شد روان با خاطرى شاد

 شدى از زمره ي سنگر نشينان نهادى در كف اش مردانه او جان

 دگر عمر شريفش گشت پايان به سال شصت در  خاك مريوان

 شهيد اندر مصاف دشمنان شد به هيجده سالگى در خون تپان شد

 ز خونش نخل دين شد آبيارى  چو خون پاك او گرديد جارى

 به پيش جد خود او گشت مهمان  غريبانه بدادى گر كه او جان

 از او نشانی جاودانیبماند  گانىگلى از زند چوننچيدى 

  

 

 

 

 

 

 

 ابوالقاسم عظیمی شهید
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 نام پدر: محمد حسن

 1342تاریخ تولد: 

  شیاکوه 23/9/1360تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید ابولقاسم عظیمى 

 به چهره نور ايمانش عيان بود ابوالقاسم ز خوبان زمان بود

 بسى رفتار او عين پدر بود عظيمى شهرت آن نامور بود

 ورزيد بسيار به رهبر عشق مى بود باهوش و فداكارجوانى 

 زبان قاصر شود گويد كمالش شرح حالشقلم عاجز شود از 

 براى جبهه اندر سر بسى شوق لباس رزم را پوشيد با ذوق

 ز خيل مردم سنگر نشين شد  برايش خاك جبهه دلنشين شد

 دلش از بعثيان بودى بسى ريش  صف هر كارزارى بود در پيش

 از او خون عزيزان می ستانيد  رسانيدخودش را تا به دشمن مى

 نشان دادى رشادتها مكرر  به وقت حمله آن شير دلاور

 نشاندى دشمن اندر خاك ذلت  به هر جنگى كه بود آن شير صولت

 فتوحاتى نمود آن گوهر ناز چو جنگ تن به تن می گشت آغاز

 شهيد راه داورشياكوه شد ؛  به سال شصت اندر ماه آذر

 دست خود از زندگانى  بشستی گاه شادمانىنديده حجله

 بهشت جاودان او را مكان شد روان برسوى دادار جهان شد

  

 

 

 

 عبدالله قائمی زاده شهید
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 فرزند: احمد  

 27/5/1342تاریخ تولد: 

 شیاکوه –26/9/1360تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد»

 عبداله قائمى شهید 

 كه روح پر فتوح او شود شاد ز عبدالله قائمى كنم ياد

 اش بودى پر از نوردرون چهره جوانى بود با ايمان و پرشور

 نكو بود  فردي بسیرفيق او  ز خيل مردم پاكيزه خو بود

 ز وطن داشت ا سراسر دل عشقىه ب لباس نيكنامى را به تن داشت

 بكرد او هم بسوى جبهه آهنگ  رفيقانش چو گشتند عازم جنگ

 برفت راهى كه باشد جاودانى  كشيدى دست خود از زندگانى

 نشاندى دشمن اندر خاك ذلت  ها آن شير صولتبه وقت حمله

 زوالى بهر جيش بعثيان بود چو او فردى شجاع و قهرمان بود

 دل رزمنده ي پرشور خون شد  شياكوه چون به جنگ بعث دون شد

 كه پس گيرند اگر صدها دهند جان  جملگى تصميم آن سانگرفتند 

 در فتح و ظفر را باز كردند شبانگه حمله را آغاز كردند

 ها از كشته می ساخت بهر جا پشته در آن شب او به خيل بعثيان تاخت

 در آن حمله، به خونش شد شناور  به سال شصت، بيست و هفت آذر

 كبوتر وار رفتى سوى رضوان شهيدى شد به راه دين و قرآن
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 اسماعیل حاجیان شهید

 نام پدر: حاج اصغر

 10/01/1342تاریخ تولد: 

 شیاکو  - 25/09/1360تاریخ و محل شهادت: 

 شهید اسماعیل حاجیان

 همان دريا دل اندر دشت هامون  برم نامى از اسماعيل اكنون

 لبان داشت اي اندرهميشه خنده زحاجيان به دنيا او نشان داشت 

 روان بر سوى جنگ مشركين شد چو نور حق درونش جاگزين شد

 شهادت اندر اين راهش هدف بود زخيل عاشقان جان به كف بود

 به رهبر از دل و جانش وفادار جوانى نيك خوى و پاك و ديندار

 ترسيد از انبوه دشمن نمى ببستى دل به لطف حى ذوالمن

 به بعثى راه را بستند هر جا اش چون شد مهياكو حملهشيا

 به شدت يكردبه دشمن  حمله مى ميان حمله او هم داشت شركت

 از اين دار فنا او رخت بربست به روز بيست و چار از آذر شصت

 كشيدى دست خود مردانه از جان به هجده سالگى در راه يزدان

 به حق او موجب فخر زمين شد شهيد راه آزادى و دين شد

 

 

 

 

 

 

 محمود ربیعی شهید 
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 نام پدر: علی اصغر

 1338تاریخ تولد: 

  عملیات فتح المبین  - 2/1/1361تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد»

 شهید محمود ربیعى 

 همان رزمنده ي محبوب ناكام  ز محمود ربيعى می برم نام

 از نورنكو كردار و رفتار و پر  جوانى مؤمن و پاك و سلحشور

 براي مادرش غمخوار می بود صفات عالى اش بسيار می بود

 خوش اخلاق و رئوف و با صفا بود ز خردى متقى و با خدا بود

  به جبهه او هميشه بود راهى  به تن بودش لباسى از سپاهى

 رسيدى چون به آن حاجت روا شد  برايش خاك جبهه كيميا شد

 نعره ي الله و اكبر كشيدى  به وقت حمله بر جيش ستمگر

 وجود دشمنان را سنگ می كرد  بسان شير هر سو جنگ می كرد

 اى باك ز دشمن او نبودش ذره اى با فهم و چالاكبه شد رزمنده

 هميشه پيشتاز كاروان بود بهر جا شعله ي حمله عيان بود

 شب دوم بپا شد جنگ خونين  به سال شصت و يك ماه نخستين

 ميان معركه شد غرق در خون  دشمن دونولى از ضرب تير 

 المبين شدمكانش حمله ي فتح شهيد راه دين آن مه جبين شد

 

  

 

 

 

 علی اصغر سمیعی شهید
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 فرزند: محمد نبی 

  1305تاریخ تولد: 

 رقابیه - 04/01/1361تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید على اصغر سمیعى 

 به شهرت بر سميعى بود مشهور آن مرد سلحشورعلى اصغر ؛ 

  شدى او بنده ي خوب خداوند به دين و مذهب خود بود پابند

 سراسر در وجودش نور ايمان  صفات نيك او بودى فراوان

 به جبهه شد روان با خاطرى شاد  به جان و دل خريدى حرف استاد

 آسانحريف دشمنان گشتی چه  چو بودى او بسيجى اهل قرآن

 براي سرافرازي دماوند  دل برُيد از مال و فرزند به آسانی

 خودش را در ره كشور فدا كرد  بخوبى دين خود بر دين ادا كرد

 براي ملتش غمخوار می بود خلوص نيتش بسيار می بود

 هاى او هر دم عيان بود رشادت ز خيل بهترين رزمندگان بود

 بزد خود را بقلب جيش بد فال  شب دوم ز فروردين آن سال

 هراسى او نداشت از تركش و تير  كرد چون شيربه هر سو غرشى مى

 شهيدى شد به راه كشور و دين  ولى از ضرب تير قوم بد كين

 شهيد جمله ي فتح المبين بود ز جنگجويان خوب و نازنين بود

 بهشت جاودان باشد مكانش درود حضرت حق بر روانش
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 وحید فریدی شهید 

 نام پدر: حبیب الله

 12/7/1342تاریخ تولد: 

  محل شهادت: عملیات فتح المبین

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید وحید فریدى 

 وجودش برتر از هرگوهر و زر فريدى آن جوان ماه منظر

 پدر را او فقط تنها پسر بود  وحيدش نام آن نيكو پسر بود

  ز نيكو بندگان حى دادار  وفادار جوانى مؤمن و پاك و

 صفات نيك او بسيار بودى  به امر دين بسى هشيار بودى

 بكرد از پاكى قلبش حكايت  به چهره بود نورش بى نهايت

 بدادى پاسدارى با رفيقان  گهى مسجد برفت و گه خيابان

 بيامد پيش دشمن هر مراحل  چو بر پا گشت جنگ حق و باطل

 مند بودى از دل و جان علاقه سالار شهيدانبه خط سرخ 

  كه شور جنگ را او در سرش بود  درونش پر زعشق رهبرش بود

 بديدى دوره ي جنگى فشرده  چو بودى بهر دينش سرسپرده

 خودش را از قفس ديگر رها كرد  ها كردسپس او رو به سوى جبهه

 شد  بسر او را همى شور دگر درونش تا كه سرشار از شرر شد

 كشيدى دشمن از او آه سردى  گشت هر جا چون نبردىبپا مى

 ها نمودى عرصه را تنگ به بعثى ز خيل خط شكن بودى بهر جنگ

 رشادتها عيان زان مه جبين شد  المبين شدچو وقت حمله ي فتح

 به آنها گشت او مردانه درگير به قلب دشمن دين زد چنان شير

 زمين از خون پاكش گشت رنگين  ولى از ضرب تير دشمن دين
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 كشيدى او بسر جام شهادت كنارش آمدى مرغ سعادت

 

 

 

 داوود حاجیان شهید

 فرزند: حاج محمد مهدی

 01/04/1345تاریخ تولد: 

 خرمشهر – 20/02/1361تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد»

 شهید داوود حاجیان 

 كه با صدها جوان بودى برابر  برم نامى ز داوود دلاور

 موفق گشته در هر كار بودى  ز خردى زيرك و هشيار بودى

 پدر پيوسته از دستش رضا بود جوانی خوش بر و رو با صفا بود

 وجودش غرق اندر نور ايمان  بشد از بندگان خوب يزدان

 اى چالاك و بى باك بشد رزمنده به جبهه شد روان آن گوهر پاك

 براى شركت او هم شد ملبس  حمله ي بيت المقدسعيان شد 

 به خردى راه حق مردانه پيمود به خرداد ماه سال شصت و يك بود

 شكارش جيش پست بعثيان گشت  ميان معركه هر جا روان گشت

 به خرمشهر دشمن ساخت كارش  چو شانزده سال رفتى از بهارش

  شهيد مخلص قرآن و دين شد  ز تير خصم دون نقش زمين شد

 هاى او بودى زبان زد رشادت شررها او به دشمن با كمان زد

 گرفتند جمله از او درس عبرت  بماندند  دشمنان در بهت و حيرت

 خواست آن شدهر آنچه از خدا مى شهادت قسمت آن نوجوان شد
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 مسعود مطیع پور شهید

 محمد ابراهیم نام پدر:

 25/11/1342تاریخ تولد: 

 07/05/1361تاریخ و محل  شهادت: 

 تحصیلات : دیپلم

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد»

 پور شهید مسعود مطیع

 همان نيكو جوان پاك پر شور  پوربگويم من ز مسعود مطيع

 كه تا شد او جوان باكمالى  برفت او راه دين از خردسالى 

 بحق او بنده ي خوب خدا بود بودجوانى تيزهوش و با صفا 

 مند گشتى از دل و جان علاقه به خط سرخ سالار شهيدان

 هاى حق و باطل برفت در جبهه چو ارزش بهر دينش بود قائل

 بدست آورد از كارش ثمرها بزد بر جان دشمن او شررها

 كه گردد قسمتش جام شهادت  طلب از حق نمودى اين سعادت

 ها بودخيال او به پيش جبهه فكرش رها بوددگر از زندگى 

 ميان كفر و دين جنگى در افتاد  به سال شصت و يك در پنج مرداد

 اجل او را در آن حمله ربودى  بودى در آن جمله بسان شير

 به چنگ بعثيان او شد گرفتار  سياهى در شبانگه شد پديدار

 بروي قلب ملت چون نگين بود  ولی آن شير شرزه خشمگين بود

 برون شد روح پاك او ز پيكر ز ضرب تير آن قوم ستمگر
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 برفت روحش بسوى حى ذوالمن  بماندى پيكرش در خاك دشمن

 بشد مدفون به پيش دوستانش گذشتى سالها تا استخوانش

 

 سید مهدی شمس الضحی شهید

 نام پدر: سید ابوالفضل

 4/1/1342تاریخ تولد: 

 شیراز  – 1361تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید سید مهدى شمس الضحى 

  بيايد تا برم از جان و دل نام  ز سيد مهدى آن مظلوم ناكام

 چو شمعى بود بين دوستانش  ورا شمس الضحى بودى نشانش

 كلامش نزد هر كس دلنشين بود  جوانى مؤمن و پاك و امين بود

 پدر از او رضايت داشت بسيار  در رفتار و كردار نمونه بود

 چنين شغلى برايش داشت ارزش   به شيراز گشت استخدام ارتش

 اش او را بسر بود هواى جبهه دلش از بعثى دون پر شرر بود

 مراد او نشد اينگونه حاصل  ولى اين آرزويش ماند در دل

 برايش اتفاقى سخت افتاد   مرداد در ماهبه سال شصت و يك 

 بدادى جان زكف آن گوهر ناز  دادى به شيرازبه مانورى كه  مى

 بزد جان با تنش طبل جدايى  به ضرب و زخم تير آشنايى

 برفت اندر جنان پيش پيمبر شهيدى شد به راه دين و كشور

 پسند او نبود اين دار فانى  بكرد او چشم پوشى از جوانى
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 حبیب الله صفری شهید

 نام پدر: روح الله

 12/07/1333تاریخ تولد: 

 4والفجر   - 18/08/1362تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد»

 اله صفرى شهید حبیب

 وجود او بگشتى غرق ايمان  حبيب اله آن سرو خرامان

 اى اندر زمان بود درخشان چهره صفرى شهرت آن قهرمان بود

 به امر دين و مذهب بود هشيار  پسنديده صفاتش بود بسيار

 كلام و چهره اش روشنگر راه جوانى بود با ايمان و آگاه

 شدى او پيرو خط حسينى  دلش آكنده از حب خمينى

 بكرد او خدمتی در حد شايان  بشد عضو سپاه پاسداران

 كه گشتى اين چنين فردى دلاور بخوردى شير پاك نيك مادر

 به جبهه او همى رفتى مكرر ر بعث كافربهر دفع شّ ز

 ز خيل بهترين رزمندگان بود  به هر حمله حضور او عيان بود

 هميشه بود در خط مقدم  هاى نامنظمبه وقت جنگ

 دل دشمن بهر جا پر زخون كرد  به حمله چون فتوحاتى فزون كرد

  حماسه آفريدى از دل و جان  به والفجر چهار آن نيك پيمان

 عقب مانده دگر از كاروان شد ز تير خصم ، مجروح آن جوان شد

 كنون بودى زسرداران ماهر  اگر بودى وجودش حی و حاضر

 چه آمد بر سر آن درّ شهوار  نشد از سرنوشتش كس خبردار
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 به نام زينب او را دختر آمد  ز فقدانش چو چندي مهَ سر آمد

 نصيبش شد بهشت جاودانىبه ناكامى برفت گر در جوانى                 

 علی اصغر رحمتی شهید

 نام پدر: محمد نبی

 21/02/1362تاریخ تولد: 

 پنجوین -16/08/1362تاریخ ومحل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 اصغر رحمتى شهید على

 بودش به دوراننشان از رحمتى  على اصغر آن ماه درخشان

 ز خيل مردمان با صفا بود  دلش آكنده از نور خدا بود

  براى امر دين او بود پر شور  جوانى مؤمن و پاك و سلحشور

 دلش خون از ستمكاران كافر  شدى از جنگجويان دلاور

 ورا جانبازيش از دل هدف بود  به وقت حمله با شور و شعف بود

 اى از بعثيان باك نبودش ذره حماسه آفرينى بود چالاك

 گريزان شد ز دنيا و بساطش  نه سامان ينه او در فكر سر بود

 بسان يك عقاب هوشياري  به جبهه او بدادى پاسدارى

 دليري اش همى ورد زبان بود  هاى او هر جا عيان بودرشادت

 بدادى خون به راه كشور و دين به آبان ماه شصت و دو به پنجوين

 بكرد پرواز روحش سوى رضوان  الفجر چهار از تير عدوانبه و 

 جاودانى  ز او نامی بماندي به ناكامى برفت از دار فانى
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 داوود صالحی شهید

 فرزند: محمد ابراهیم

 08/08/1344تاریخ تولد: 

 پنجوین – 05/08/1362تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید داوود صالحى 

 كه او را در وجودش بود موجود  بگويم از صفات نيك داوود

 مكان اندر قلوب مؤمنان داشت  ز صالحى به دنيا او نشان داشت

 امين و مؤمن و پاك و متين بود جوانى لايق و سرباز دين بود

 به عشق ميهنش او گشت هميار  به جبهه او علاقه داشت بسيار

 كه تا برتازد او بر جيش يزدان ؟!  رزم از دل و جانبديدى دوره ي 

 ها فورى سفر كرد بسوى جبهه سپس مردانه او عزم خطر كرد

 نبود او را هراس از دشمنانش  به وقت حمله در كف بود جانش

 صف هر كارزارى از يلان بود  بدون شك كه او از پر دلان بود

  حماسه آفريدى اندر آن جنگ  نگكرد آهبه هر حمله كه او مى

  به نوشانوش از جام شهادت  به والفجر چهار آن با سعادت

 به حق او صاحب عشقی گران شد بنوشيد و به سوي رب روان شد
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 علی اصغر ضعفا شهید

 فرزند: احمد 

 1343تاریخ تولد: 

 پنجوین – 16/08/1362تاریخ و محل شهادت: 

 «پر رهرو بادیادش جاوید و راهش » 

 اصغر ضعفاشهید على

 صفا و عشق حق در روح و جانش  جوانی بود علی اصغر نامش

 هميشه ذكر حق دائم به لب بود  ضعفا در جهان او را لقب بود

 ز نيكو بندگان حى سبحان  جوانى مؤمن و پاك و مسلمان

 دل پاكش همى پر نور بودى  به مظلومى بسى مشهور بودى

  مطيعى او بامر رهبرش بود  جبهه در سرش بودهميشه عشق 

 كه تا ضربه زند بر خيل عدوان  به جبهه شد روان او با رفيقان

 هميشه بود در خط مقدم  شد از سنگر نشينان منظم

 ورا شور حسينى بود در سر  دريغ از جان نكردى آن دلاور

 بدادى پاسدارى در شب و روز  براى دين و كشور بود دلسوز

 وليكن فكر او جاى دگر بود  به پنجوين مدتى او مستقر بود

 كه تا نائل بگردد بر شهادت  خواستى او اين سعادتزحق مى

 شهيد راه داور بگرديد او به والفجر چهار آن ناز پرور

 بود خلد برين اكنون مكانش نمودى گر كه ترك خاندانش
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 حاج علی مسعودی شهید

 نام پدر: حاج ماشاء الله 

 16/03/1328تاریخ تولد: 

 16/08/1362تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید حاج على مسعودى 

 به نيروى هوايى او مكان داشت  جوانی بود مسعودى نشان داشت

 جوانى بود با ايمان و ارزش همافر بود شغل او در ارتش

 درون قلب او مه گلشنی بود  روشنی بودسراسر در وجودش 

 تابان  به چهره بود هچون ماه صفات نيك او بودى نمايان

 بهر جا كار او ورد زبان بود  زخيل قدسيان و كاروان بود

 هاى او بودى فراوان عبادت بشد از زمره ي شب زنده داران

 چو جان بودهم به پيش آشنايان چو او فردى امين و مهربان بود

 در انجام وظيفه داد او جان به سال شصت و دو در ماه آبان

 بگرديدى چو شام ظلمتش روز  شنيدى هر كه اين اخبار جانسوز

 بهشت جاودان باشد مكانش درود حضرت حق بر روانش

 

  

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 علی حاجیان شهید

 نام پدر: احمد

 1341تاریخ تولد: 

 پنجوین  - 01/09/1362تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد »

 شهید على حاجیان 

  هميشه با سعادت او قرين بود على حاجيان سرباز دين بود

 براي مادرش محبوب می بود   جوانى مؤمن و محجوب می بود

 براي خانواده جان فدا بود  با خدا بود اهل صفا وپدر  

 بكار كشت او هميار بودي  علی از دل ورا غمخوار بودي

  كه تا ضربه زند بر بعث كافر  به رزمنده نيازش بود كشور

  براى جانفشانى مشترى شد  درونش پر زعشق رهبرى شد

 علاقه داشتى او از دل و جان  به خط سرخ سالار شهيدان

  ترسيدي از جيش ستمگرنمى اى بودى و لشكرچو او رزمنده

  ولى او را بسر شورى دگر بود  مستقر بودبه پنجوين مدتى او 

  به دشمن او نمود حمله آخر  به سال شصت و دو در ماه آذر 

  نشان دادى زخود مردانه غيرت به والفجر چهار در شام طلعت

  تن پاكش تپان گرديد در خون ولى از ضرب تير بعثى دون 

 بهشت از بهر او ديگر مقر شد او آخر به سر شد زمان عمر
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 احمد مشایخی شهید

 نام پدر: حسین

 01/04/1341تاریخ تولد: 

  جزیره مجنون  - 16/12/1362تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید احمد مشایخى 

 بشد در پيش حق عالى مقامش  جوانی مه كه احمدبود نامش

 گرفتى پيش، راه رستگارى  سعادت چونكه او را كرد يارى

 و  دين شد حق به قم جوياى درس  جوانى مؤمن و پاك و امين شد

 بشد از زمره ي  طلاب عالى  بخواندى درس دين را چند سالى

 لباس پاسدارى را به تن داشت  به دل شورى ز عشق بت شكن داشت

 ها او شد گرفتار به عشق جبهه درونش چون تحول شد پديدار

 ز درس و مشق خوب نوجوانى دست خود از زندگانى بشستى

 ها كرد جبهه بهحسينى وار رو  به دين خويش دينش را ادا كرد

  راند جيش بعثيان را عقب مى نهادى بر كفش او نقد جان را

  نمودى شركت آن مرد دلاور  در آن حمله كه نامش بود خيبر

  رشادتهاى او هر دم عيان بود  دليرانه بهر سويى دوان بود

 خون  ه بگشتى جسم پاكش غرق به سال شصت و دو در خاك مجنون

 از اين دار فنا بر سوى دادار به ناكامى برفت آن درّ شهوار
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 حمید رضا صباغی  شهید

 فرزند: هاشم 

 1344تاریخ تولد: 

 جزیره مجنون – 04/12/1362تاریخ و محل شهادت: 

 «و راهش پر رهرو باد یادش جاوید» 

 شهید حمیدرضا صباغى

 دلش از نور حق بودى منور حميدرضا جوان نيك منظر

 رهى او در قلوب دوستان داشت  زصباغى به دنيا او نشان داشت

  همه رفتار و كردارش نكو بود جوانى مؤمن و پاكيزه خو بود

  علاقه داشت بر پير جماران  شد او از زمره ي شب زنده داران

  زجان و دل بشد او هم خريدار متاع رهبر آمد چون به بازار

  ربودى امان از خيل بعثى مى ميان معركه چون شير بودى

 بدون خوف مشغول درِو بود صف هر كارزارى پيشرو بود

  كه درس عبرتى بر بعثيان داد نشان داد بسياري يها رشادت

 گشتى شناوربه خون خويشتن  ولى از ضرب تير خصم كافر

 كرد از حق اين سعادتطلب مى هميشه بود دنبال شهادت

  برآورد آرزويش را خداوند چهارم روز بود از ماه اسفند
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 سعید مشایخی شهید

 فرزند: مصطفی

 1/1/1346تاریخ تولد: 

 شرق دجله، عملیات بدر – 25/12/1363تاریخ و محل شهادت: 

 «بادیادش جاوید و راهش پر رهرو »

 شهید سعید مشایخى

 مبرا بود او از هر خطايی  سعيد آن عاشق راه خدايى

 زخردى بود او پاك و مسلمان جوانى آشنا با دين و قرآن

 صفات عالى او بود بسيار نمونه بود در رفتار و كردار

 به سر هر لحظه آواي خدايی به دل بودش نواي آشنايی

 نداي همرهان روحی به گلِ زد  هواي جبهه ها شوري به دل زد

  ببست از بهر رفتن او كمر را  پذيرا شد دگر او اين سفر را

  كردمناجات و دعا آغاز مى كردشب با خدايش راز مى به

 نمودى شركت او با جمع ياران  اى چون شد نمايانزمان حمله

  ز جام مست ساقی كام می داشت داشتمی  نام شدر آن حمله كه بدر

  به شرق دجله او افتاد در بند به سال شصت وسه در ماه اسفند

 به رضوان روح پاك او روان گشت تنش آماج تير دشمنان گشت

 كه مدتها درون او نهان بود شهادت آرزوى آن جوان بود

 فداى دين و قرآن نقد جان كرد به نوزده سالگى ترك جهان كرد
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 احمد صفری شهید

 خیراللهنام پدر: 

 1341تاریخ تولد: 

 شرق دجله - 1363تاریخ شهادت: اسفند 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید احمد صفرى

 برم نامى ولى در سطح ادراك  زاحمد آن جوان مؤمن و پاك

 زنقصانش مرا حاشا  نباشد مرا دركم چنان بالا نباشد

 بودصفات نيك او ورد زبان  صفرى شهرت آن قهرمان بود

 بديدى دوره جنگ آن دلاور براى دفع شر بعث كافر

 ها دل بسته بودي به خاك جبهه درون سنگرش پيوسته بودى

 به سوي دشمنان بعث ناپاك ها او بود چالاكبه وقت حمله

 شمردى وقت حمله او دقايق  به جنگ دشمنان او بود شايق

 و درُ پاكچرشادتهاى او تك تك  به هر حمله چنان شاهين بی باك

 ورا خاك عدو شد قتلگاهش  به سال شصت و سه اسفند ماهش

 هدف از سوى تير بعثيان شد به جنگ بدر در خونش تپان شد

 روانه سوى آن معبود گرديد بشرق دجله او مفقود گرديد 

 مكان عاليش گرديد رضوان  شهيدى شد به راه دين و قرآن 
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 محمد صفری شهید

 الله نام پدر: روح

 1342تاریخ تولد: 

 عملیات بدر، جزیره مجنون -25/11/1363تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید محمد صفرى

 خلوص نيتى در دل نهان داشت  محمد آنكه از مردى نشان داشت

 جوانى مؤمن و محجوب و آرام  صفرى داشت شهرت آن نكونام

 جنوب و غرب مرزش پر خطر شد حمله ور شدچو بعث دون به ايران 

 كه كرد آماده او را بهر پيكار شگفتی ها برايش داشت اين كار

 كه تا خدمت نمايد از دل و جان  در سپاه پاسداران برفت او

 امر بت شكن داشت  بسی كوشش به لباسى از سپاهى او به تن داشت

 برفت سوى حيات جاودانی  بپوشيد چشم خود از زندگانى

  عشق مقر كرد ي ازميان سنگر ها عزم سفر كردبه سوى جبهه

 به هر حمله شدى از پيشتازان  به جبهه او شدى شمعى فروزان

 بحق او جنگجويى كاردان بود  هاى او هر جا عيان بودشجاعت

 زضرب كارى او نقش زمين شد ولى مضروب او از تير كين شد

 بهار زندگانيش خزان شد خون او روان شدبشرق دجله 

 شهيد راه دين شد در جوانی  زمين از خون او شد ارغوانى

 كه بهر او بدل صد آرزو داشت  بنام ساره او دختى نكو داشت

 مجيد نامش بشد آن درُّ شهوار بشد بعد از شهادت او پسر دار

 ميزند پربه هر جائى كه خواهد  كنون اندر بهشت او چون كبوتر
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 عزیزا... کاظمی شهیدامیر سر لشكر

 نام پدر: محمد صادق

 1328تاریخ تولد: 

 خرمشهر – 1364تاریخ و محل شهادت: 

 حمزه  21معاون عملیات لشگر  مسئولیت :

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 امیر سرلشگر شهید عزیزاله کاظمى

 بدوشش قبه ي سرهنگ تمامی  عزيزالله كه بود سردار نامى

  بسوي خشم دون برداشت گامی  زخيل كاظمى بودش كنامی

 چو پروانه بگردش جمع ياران  شمعى فروزان اودر ارتش بود 

 زخيل افسران خوب و پر شور  اميرى مؤمن و پاك و سلحشور

 نهادى بهر دين اندر كفش جان  به سر درياى فكرش بود پنهان

 كيان بود  ميان ارتش او همچون شير ژيان بودبه حق او افسرى 

 براى دشمنانش او خطر بود  تمام نقشه هايش با ثمر بود

  بسوي دشمنان چون بازگرديد  چو جنگ كفر و دين آغاز گرديد

 او باعث فخر كرهرود  بگشت بهر حمله وجودش بود ذي جود

 به رگبارش ببستند از كمينگاه  نهادند دام كين را در سر راه

 نصيب او بشد جام شهادت  بگرديدى قرين، او با سعادت

 نكو نامش بماند با جاودانی  مند  از زندگانىنشد گر بهره

 خريدار بهشت آن مه جبين  شهيد قهرمان در راه دين شد
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 عبدالله رحمتی شهید

 نام پدر: علی جان

 1338تاریخ تولد: 

 فاو  - 27/11/1364تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید عبدالله رحمتى

 همان رزمنده ي پاك برومند  اى چندزعبداله گويم نكته

 اى از نور ايمان ببردى بهره امين و طاهر و پاك و مسلمان

 كه تا رنگين كند جان زمين را بديدى مكتب سلطان دين را

  براي جنگ بستى او كمر را  بهر كشور چون خطر رابديدى 

 وجودش در كشاكش بود لازم  بسوى جبهه شد مردانه عازم

 همى پيمود راه رستگارى  به تن بودش لباس پاسدارى

 شب و روز  دربود هشيار  جوانی شد از سنگر نشينان دل افروز

 به رويش نعره هاي شير می زد  به چشم تنگ دشمن تير می زد

 ز دست دشمنش لبريز كين بود  چو شاهين شهپرو بالا نشين بود

 حضور او به هر جنگى ثمر داشت  ها شورى بسر داشتبه وقت حمله

 بيامد بهمن شصت و چهارش  به جبهه طى همى شد روزگارش

 در آن رخنه بكردى لشگر دين  به فاو بر پا بگشتى جنگ سنگين

 بماند آنجا كه آخر جان سپردى  در آن حمله به پايش تير خوردى

 شهيد راه دين آن مه جبين شد  سعادت عاقبت با او قرين شد

 پس از چندي بيامد سوي ميهن بماندى پيكرش در چنگ دشمن
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  حمید رضا ابراهیمی شهید

 نام پدر: محمدعلی

 1337تاریخ تولد: 

 فاو - 21/11/1364تاریخ و محل شهادت: 

 «رهرو باد یادش جاوید و راهش پر» 

 شهید حمیدرضا ابراهیمى

 هواي عشق ميهن او به سر داشت  شور و شرر داشت دلحميد آنكه به 

 زهر خوى بدى او دور بودى  به ابراهيمى او مشهور بودى

 مثال گوهري چون درّ شهوار  جوانى بود با ايمان و هشيار

 رها كرد همسرش با نور چشمان  به جبهه شد روان دلشاد و خندان

 چو شيرى در مصاف بعثيان بود  دلاورمرديش هر جا عيان بود

 بشد آماده از بهر شهادت  هر دم سعادت یخواستزحق مى

  بهشتى بهر آن نيكو جبين بود  صفاى سنگر او را دلنشين بود

 براي شركت او در آن روان گشت  شمار حمله ي والفجر شد هشت

 زهر سو حمله ميكردى به كافر  شكن شد آن دلاورزخيل خط 

 بگرديدى شهيد از ضرب دشمن  به سال شصت و چار در ماه بهمن

 ولى درسى به جيش دشمنان داد  به جنگ فاو او مردانه جان داد

 بشد هم صحبت او با جمع اخيار  كرداربكرد ترك جهان آن نيك 

 حق تعالیبرفت با عشق سوي  بنوشيد او شراب لايزالی
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 محمد جعفر قائمی شهید

 نام پدر: رجب

 1346تاریخ تولد: 

  محل شهادت جاده فاو،  ام القصر عراق - 21/11/1364تاریخ و محل شهادت: تاریخ 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید محمد جعفر قائمى

 موج ميزد نور ايمان  درونش محمد جعفر آن سرباز يزدان

 به قلب آشنايانش مكان داشت  نشان آن نوجوان داشتزقائمى 

 متين و مومن و پاك و امين بود  جوانى با وقار و مه جبين بود

 دلش آكنده بود از عشق رهبر  وراشور حسينى بود در سر

 كه جانبازى كند در راه قرآن  بشد عازم به جبهه از سر و جان

 چرا كه عشق ميهن چون شرر بود  اش دائم بسر بودهواى جبهه

 او مهر خمينی و ذهن ميان قلب  وجودش دم به دم شور حسينی

 موفق بود او در هر مراحل  نبود او را هراسى هيچ در دل

 روان روحش به فردوس برين شد  به جنگ ناو او نقش زمين شد

 شهادت  كه نائل گردد از بهر خواست دائم اين سعادتزحق مى

 بسوي كهكشان و  كبريا شد  نوزده سالگى حاجت روا شدبه 

 گاه شادمانى نديدى حجله بكردى ترك دنيا در جوانى

 ولى نام نكويش جاودان شد اگر چه جسم پاك او نهان شد
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 محمد حسین سمیعی شهید

 فرزند: علی اصغر

 02/11/1344تاریخ تولد: 

 فكه، پیچ انگیزه – 27/02/1365تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 سمیعى )ابراهیم(شهید محمدحسین

 ورانامش محمد هم حسين بود  كسى كه مخلص پير خمين بود

 دلش با دين و قرآن بود پرُ نور جوانی معتقد بود و سلحشور

 وجودش بهر هر كارى ثمر داشت  ز ابراهيم او نامى دگر داشت

  بشد از جمله ياران الهی  نور خدايىاز پر شد دلش 

 كه تا او هم رسد ديگر به منظور  به جبهه شد روان او از سر شور

 دشمن شرر را  بربزد با خشم  به بست در جنگ او محكم كمر را

 اى باك زخصم دون نبودش ذره اى هشيار و چالاكشدى رزمنده

  رفت می  نقطهبدنبال عدو هر  او حمله اي سخت شبكرد با دشمنان

  كه نتواند عدو گيرد نشانه  شد روانهبه هر سو آنچنان مى

  جدا شد روح او از گلشن تن  ولى در آن ميان از تير دشمن

 برفت پيش پدر در باغ رضوان  به پرواز آمدى روحش شتابان

 درود و رحمت حق بر روانش به راه دين و قرآن داد جانش
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 جلیل همتی شهید

 نام پدر: محمد ابراهیم

 1347تاریخ تولد: 

 جزیرۀ مجنون - 21/11/1365تاریخ ومحل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید جلیل همتى

 ز خيل نيك مردان امين بود  جليل همتى فردى متين بود

 بهر كارى زخردى بود چالاك جوانى با شعور و فهم و ادراك

 مند بودى از دل و جان علاقه بخط سرخ سالار شهيدان

 لباس رزم پوشيد آن دلاور  چو شد تحميل جنگ نا برابر

 بگشتى عضو ثابت همچو ياران  برفت اندر سپاه پاسداران

  حضورش بود آن لحظه مداوم  بهر جائى وجودش بود لازم

 چنان شيرى بجنگ تن به تن بود  هميشه از تبار خط شكن بود

 ترسيدي از انبوه دشمن نمى حى ذوالمن خواست او ازمدد مى

 خواستى او اين سعادت ز حق مى رفت دنبال شهادتهمى مى

 جليل آن مرد سالار سبكبار به چنگال اجل گشتى گرفتار

 كه تا ننگی نبيند خاك ميهن تن او شد سپر بر تير دشمن

 بزد پر روح او سوى رفيقان  فتادى پيكرش در سطح ميدان

 رهايى زين قفس او را هوس بود  براي او قفس بود چو دنيا از

 كه تا نامش بماند جاودانى برفت زين دار فانى در جوانى

 بماندي همچنان بر عهد و پيمان كنار همرهان در باغ رضوان
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 محمد ابراهیم صالحی شهید 

 نام پدر: محمد اسماعیل

 08/03/1318تاریخ تولد: 

  اراک کارخانه آلومینیوم  –05/05/1365تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید ابراهیم صالحى 

 آزاد غم بود همان مردي كه از  از ابراهيم صالحى بَرمَ ياد

 خدا دادى به او حسن تمامش  جوانى داشت او داوود نامش

 از آنجا عازم خلد برين شد  شهيد راه دين شد زمانی كه

 روان بود  از چشمشهميشه اشك  گران بود غم هجرش براى او

 نماند از چشم دشمن جانش ايمن  چو دشمن حمله كرد بر خاك ميهن

 برفت پيش شهيدش از دل و جان   شهيدى شد اضافه بر شهيدان

 در آنجا هر دو با هم همنشين اند  كنون هر دو به فردوس برينند
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 محمود حاجیان شهید

 محمد ابراهیمفرزند: 

 12/05/1333تاریخ تولد: 

 بمباران کارخانه آلومینیوم –05/05/1365تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید محمود حاجیان 

 ببايد اندر اين صفحه برم نام  ز محمود آن جوان خوب و آرام

 جوانى مهربان و خوش بيان بود  به دنيا شهرت او حاجيان بود

 بزد تيري به جان او نشانه  به وقت خدمت اندر كارخانه

  ريخت دشمن از ره كين فرو مى به روى كارخانه بمب سنگين

 بدادند جان به راه دين و قرآن  بگرديدى شهيد با جمع ياران

 براي ديدن او بی قرارند  كنون فرزندهايش داغدارند

 بشد نامش عزيز و جاودانی از دار فانی ولی او شد رها

 چو درُيّ در كنار انبياء است كنون او همنشين اوليا است
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 سید حسین حسینی شهید

 نام پدر: سید مهدی

 1344تاریخ تولد: 

 04/10/1365تاریخ شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید سید حسین حسینى 

 كه خوردى شير از دامان مادر  محبوب داورحسين آن سيد و 

 چه بسياري كشيد از اين زمان درد  حسينى شهرتش بود آن جوانمرد

 قرآن  درس و  به فكر خاك ميهن حرف جوانى خوب و پاك و پر ز ايمان

  گشت عازم او بسوى جبهه ها  وجودش چون به جبهه گشت لازم

 ها كرد رو در جبههحسينى گونه  ز قيد زندگى خود را رها كرد

 بخيل خط شكن گرديد الحاق  به خط سرخ جد خويش مشتاق

  ز دانشگاه او صرف نظر كرد  نداى رهبرى بر او اثر كرد

 باميدى كه او خدمت كند بيش  بديدى دوره غواصى خويش

 دگر عمر شريف او بشد طى  به سال شصت و پنج اندر مه دى

 در آن حمله اجل او را ربودى  به كربلاى چار شركت نمودى

 خواستی از حى ذوالمن مدد مى شب حمله بزد بر قلب دشمن

 به حق او كشته ي قرآن و دين شد  چو دشمن بهر قتلش در كمين شد
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 محمود جلالی مشایخی شهید

 فرزند: حسن

 1341تاریخ تولد: 

 شلمچه – 07/12/1365تاریخ و محل شهادت: 

 «پر رهرو باد یادش جاوید و راهش» 

 شهید محمود جلالى مشایخى 

 كه بودى بنده ي نيكوى معبود چه گويم از صفات نيك محمود

 زد نور ايمان درونش موج مى جوانى اهل قرآن و مسلمان

 هميشه سوي آن می كرد آهنگ  جنگ و شد از دريا دلان جبهه

 كه تا از او گريزد دشمن جان  ها رفتى شتابانبه سوى جبهه

 نشد در روح او ايجاد لغزش  به يك حمله سر او خورد تركش

  فروكش او نكردى قدر ارزن  دوباره تير خوردش پشت گردن

 كرد سويش بهر فرصت سفر مى به جبهه سازگارى داشت خُويش

 رسيدند جمله بر فيض شهادت  چو ديدى دوستان با سعادت

 شيرين همچنان قندكه بهرش بود  شهادت خواست او هم از خداوند

  بجائى كه نهادى در كفش جان  ميدان بهزدانشگاه مشهد رفت 

 نبودى كس كه بنمايد رهايش  چو تير خصم دون خوردى بپايش

 بدادى جان براه دين و قرآن  شلمچه بود همچون باغ رضوان

  اگر بودى كنون از مخلصان  بود  بسر درياى فكر او را نهان بود

 گرفته جا به پيش دوستانش النعيم باشد مكانشبه جنات 
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 حمید رضا قائمیشهید 

 نام پدر: غلامعلی

 1342تاریخ تولد: 

 (4محل شهادت: شلمچه )کربلای 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 شهید حمید رضا قائمى

  زمردان خدائى او نسب داشت  حميدرضا كه قائمى لقب داشت

 دلش آكنده بود از نور ايمان  مسلمانجوانى مؤمن و پاك و 

 قدم در ره نهاد او از دل و جان  به خط سرخ شاه تشنه كامان

  براى دين و كشور بود غمخوار  به جبهه او علاقه داشت بسيار

  به جنگ بعثيان مشتاق بودى  به سنگر از بسى عشاق بودى

 دلش از بيم و وحشت بود خالى  فنون جنگى اش در حد عالى

  شناور  او شدبه بحر ارزو   هاى دلاورشدى از خط شكن

 زضرب بعثيان افتادي از  كار  ميان حمله اندر حين پيكار

  زخون او گلستان آن زمين شد  شلمچه او شهيد راه دين شد

  برفت او سوي يار مهربانش  بشد خاك شلمچه ميزبانش

 استخوانشكه تا رجعت نمودى  صد و يك ماه بگذشتى زمانش

 ميان قلب مردم عاشقانه بُود نامش هميشه جاودانه
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 زهره رسولی شهیدعباس رسولی           شهیدمجتبی رسولی                                شهید

    نام پدر: حاج مصطفی

 اراک - 22/10/1365تاریخ و محل  شهادت: 

 «یادشان جاوید و راهشان پر رهرو باد» 

 عباس رسولى -مجتبى  -زهره شهیدان 

 همان مرد امين و با صفا را  بگويم قصه حاج مصطفى را

 كه او بود از تبار نيك مردان  رسولى شهرت او بود به دوران

 ميداشت خويشكه هر يك را چو  اش داشتسه فرزند نكو در خانه

 زدخترهاى نيكو چهره بودى  يكى دختر بنام زهره بودى

 بهار عمر خود ديگر نديدى  سالش رسيدىبه مرز چارده 

  حقيقت او زخيل مه جبين بود  به نام مجتبى آن دومين بود

 پرو بال  تلخ او زدبكام مرگ  پسر عمرش رسيدى تا به ده سال

 به صورت همچنان قرص قمر بود  دگر عباس نام يك پسر بود

  نوشته شد شهادت بر سرش مهر  ظهر ي به سال شصت و پنج هنگامه

 اى كاشانه او بشد مخروبه بريختند آتش اندر خانه او

 شدند آنها شهيد كشور و دين  بدادند هر سه با هم جان شيرين

 رسالت را ز جان و دل خريدند  بسوى جنت آنها پر كشيدند

  نت دريدندبه تن جامه از اين مح اراكی ها چو اين مطلب شنيدند

 الهی بعثيان را ده تو كيفر  نامردانه بردند اين سه گوهركه 
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 سید موسی میری شهید

 نام پدر: رضا

 1318تاریخ تولد: 

 8شلمچه، عملیات کربلای   – 24/01/1366تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد» 

 حاج سید موسى میرى

 كه بودش مشهور اندر نيكنامى  حاج آقا موسى آن مرد گرامى

  حواس او به قرآن و دعا بود  زسادات جليل و با صفا بود

 به امر خير او بودى دليرى  به دنيا شهرت او بود ميرى

 به هر لحظه خدا را در نظر بود  پر ثمر بود سراسر شهميشه كار

 به بنياد شهيد در رأس مالى  در آخر او بماندى چند سالى

 به عشق آماده از بهر سفر شد  جبهه او را چون بسر شدهواى 

 بماندى اندر او چندين صباحى  برايش جبهه بود امر مباحى

  بسوي حق پرش را باز كردي  به سال شصت و شش پرواز كردي

 بجنات النعيم روحش روان شد  تنش آماج تير دشمنان شد

 فدا كردي روانش بهر يزدان  بدادى جان خود در راه جانان

 كه روح پر فتوح او شود شاد بكردم چند بيتی شعر از او ياد
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 امین ا... گرگین شهید

 نام پدر: شمس ا...

 1348تاریخ تولد: 

 شاخ شمیران -23/12/1366تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد»

 اله گرگین امین شهید

 كه بودى از جوانان سلحشور  سرباز پر شورامين اله آن 

 به راه عشق كشور پرُ هدف بود  براي ميهنش او جان به كف بود

 درونش موج ميزد نور يزدان  جوانى مصلح و خوب و مسلمان

  دگر از زندگانى دل بريدى چو وقت خدمت او سر رسيدى

 نمودي كار و زحمت از دل و جان  برفت اندر سپاه پاسداران

 ها پيش گرفت مردانه راه جبهه چو ديدى دوره آموزش خويش

 به عهد خويشتن بودى وفادار  اى خوب و فداكاربشد رزمنده

 بخيل بعثيان ميزد شبيخون  بسنگر داشتى او عشق افزون

 شهادت از براى او هدف بود  بحق او جنگجويى جان بكف بود

  رسيد ي بر هدف آن آرزومند  بسال شصت و شش در ماه اسفند

 نصيب او بشد جام شهادت نشستى بر سرش مرغ سعادت
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 عباس صفری شهید

 نام پدر: خیر الله

 1343تاریخ تولد: 

 حلبچه  - 28/11/1366تاریخ و محل شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد»

 شهید عباس صفرى

  لحظه اي كامنبردي از جوانی  زعباس صفرى ميبرم نام

 زخيل مردم پاكيزه خو بود  جوانى مؤمن و با آبرو بود

  هواى جبهه رفتن آمدش سر  ندائى چون شنيدى او ز رهبر

  بگشتى مشترى او هر خطر را  براى جبهه بست بار سفر را

 بكردى حمله بر بعثى مكرر  به خونخواهى احمد آن دلاور

 به سر كردي سپاه بعثيان را  گرفتى خون آن نيكو جوان را

 جيش كفر با لشگر دين  بجنگيد بپا شد در شلمچه جنگ خونين

  جان او نقش زمين شد تن بى هدف آن نوجوان مه جبين شد

  برفت با اشتياق سوي برادر  بشد ديگر جدا روحش زپيكر

 كه پاداش شهيدان اين چنين است كنون جايش به فردوس برين است
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  علی اصغر کاظمیشهید جاوید الاثر 

 فرزند: علیرضا

 1346تاریخ تولد: 

 جزیره بوارین – 04/03/1367تاریخ و محل شهادت:

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد»

 اصغر کاظمىشهید على

 زنيكو بندگان حى دادار  على اصغر آن فرد فداكار

 شدى از خادمين دين و كشور  جوانى مؤمن و پاك و دلاور

  به آنهااز دل و جان مهربان بود  انيس مادر و هم خواهران بود

 هواى جبهه او را بود در سر  دلش آكنده بود از مهر رهبر

 براى جبهه رفتن گشت حاضر  به سال  دوم اندر ترم آخر

 ها كرد حسينى وار رو به جبهه كلاس درس را ديگر رها كرد

  بدل از مهر او تخمى بكشتى  جبهه چون بهشتى برايش بود

  دگر تكليف  او گرديد روشن  ور  شد خيل دشمنزهر سو حمله

 از آن پس ديگر او را كس نديدى  هواپيماى دشمن سر رسيدى

  به همراهش يكى بودى زياران  اش شد بمب بارانخود و خمپاره

 هجر عزادار شدند ياران او از  نشد از سر نوشتش كس خبر دار

 كه تا تحويل گردد بر كسانش  نيامد دست مشتى استخوانش

  بگريد مادر پيرش شب و روز  چو بودى آن جوان بسيار دلسوز

 نما تو درد مادر زود درمان خداوندا تو را به حق قرآن

 

 

  



47 
 

 نعمت اله حبیبی شهید

 نام پدر: قدرت

 1347تاریخ تولد: 

 عملیات مرصاد –03/05/1367تاریخ و محل شهادت:

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد»

 اله حبیبىشهید نعمت

 كه در راه خدا برداشت او گام  برم ناماله اكنون مىز نعمت

 در ارتش بودي او از خيل سرباز  حبيبى شهرتش آن گوهر ناز

 او ملت ستودى از صفات نيك  زخردى راه دين را طى نمودى

 به امر حق، هميشه او رضا بود  بودجوانى نيك خوى و با صفا 

  به امرش پرَ گشودي با تن و سر  دل او گشت پرُ از عشق رهبر

  بنحوى كه  بدادى از كفش جان  برفت در خط سالار شهيدان

 بخوردي بر تن پاكش دو صد تير خصم درگير باميان جنگ شد 

 دگر عمرش در آن وادى سر آمد  در آن درگيرى او از پا درآمد

 به خصم دون زدى او ضربه بسيار  ها زخود كردى نموداررشادت

 هر جا عيان بود  كردنشدليري  نه فكر سر نه اندر فكر جان بود

 بشد غرقاب خون او را سرو تن  ولى در آن ميان از تير دشمن

 بهشت جاودان او را مكان شد زمين رنگين زخون آن جوان شد
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 علیاریسید احمد میر  شهید

 نام پدر: سید ابراهیم

 1356تاریخ تولد: 

 جادۀ ماهشهر   - 28/01/1367محل و تاریخ شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد»

 شهید سیداحمد میرعلیارى

 بگويم من زاوصافش شمارى  ز سيدّ احمد مير عليارى

 مشتاق دين بود  تمام روح او جوانى متقى و نازنين بود

  ها جاداشت بسيار درون قلب در رفتار و كردارنمونه بود 

 به اهل او همى ميگشت الحاق  به پايگاه و مسجد بود مشتاق

 سپاه پاسداران در برفتی  چو وقت خدمت او شد نمايان

 به نحو احسن  بكرد او خدمتی  لباس پاسدارى كرد بر تن

  اجل دنبال آن نيكو روش بود دين هفتاد و شش بودبه ماه فرو

  بشد بيجان تنش آن گوهر ناز  تصادف كرد بين راه اهواز

 از آنجا عازم خلد برين شد در اين ره او فداى راه دين شد 
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 سید حسین میروهابی شهید

 نام پدر: سید دخیل

 1341تاریخ تولد: 

 21/08/1362تاریخ شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد»

 میروهابىشهید سید حسین 

  گلى از گلشن زهراي اطهر حسين آن سيد پاك و دلاور

 شدى از خيل خوبان زمانه  زميروهابى اش بودى نشانه

 مبرا گشت او از هر گناهش  مقرب شد بدرگاه خدايش

 براى دين و كشور گشت سرباز  ره جدش برفت آن گوهر ناز

 زمان ماندن شهرش، سپر شد  اش او را بسر شدهواى جبهه

 بكردى با سپاه خود را هم آهنگ  بشد مشتاق او بر دوره ي جنگ

 براى دين و ميهن او بكوشيد  لباس جنگ را بر تن بپوشيد

  بشد ملحق به ياران عارفانه  برفت او سوى جبهه شادمانه

   اى بسيار عالى شد او رزمنده دلش از خوف و وحشت بود خالى

ت حمله كرد بر بعث كافر       بشد به والفجر چهار آن ناز پرور  

به لبخندي شهيد راه دين شد   براي كشورش او چون نگين شد           
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 سید حسین میروهابی شهید

 سید عبداللهنام پدر: 

 10/11/1335تاریخ تولد: 

  06/08/1359تاریخ شهادت: 

 «یادش جاوید و راهش پر رهرو باد»

 شهید سید اسداله حسینی 

 بشستی دست خود از زندگانی  در عيش و جوانیاسداله 

 حسينی شهرت آن نوجوان بود ز نسل پاك سالار جهان بود

 ميان جبهه ها قرآن برََش بود  در سرش بود كشور خوددفاع از 

 گهی از خشكی و گاهی ز دريا چو جنگ نامنظم شد مهيا

 به خرمشهر رفتی او شتابان به پنجاه و نه اندر ماه آبان

 بپيمودي همی راه سعادت بدادي او نشان از خود رشادت

 ببستندش به تير آن قوم بدكين شبيخون زد به قلب دشمن دين

 ز خون پاك او رنگين زمين شد چو جدش او شهيد راه دين شد

 مكانش شد بهشت جاودانی  بناكامی برفت زين دار فانی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


